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In traditional grammar, grammatical categories such as nouns, prepositions, 

verbs, adjectives, adverbs, and others are studied as independent linguistic 

structures, with their definitions and descriptions based solely on formal-

structural criteria. However, in cognitive semantics—a branch of cognitive 

linguistics—these grammatical categories are examined conceptually, where 

meaning plays a decisive role in their description. Among these grammatical 

categories, prepositions receive special attention in cognitive semantics and 

are analyzed through theories such as image schemas, categorization, and 

prototype theory, focusing on their role in knowledge formation and meaning 

construction. Thus, semantic analysis of prepositions in literary texts is 

significant in understanding the conceptual framework of a text’s worldview. 

In this study, we describe and analyze the intellectual world of Khayyam’s 

quatrains through the spatial prepositions “az” (from) and “be” (to), showing 

how these two prepositions, within the framework of movement and force 

dynamics image schemas, conceptualize Khayyam’s perspectives on 

humanity, existence, and life. We also explore how concepts central to 

Khayyam’s thought—such as seizing the moment, hedonism, the 

personification of objects and nature—are represented through the 

metaphorical roles of these prepositions in language, establishing a unique 

poetic style in Persian literature, known as ‘Khayyamic’.  
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 یشناسیمعن یبر مبنا امیخ اتیدر رباع« به»و « از»حروف اضافه  ییمعنا لیتحل

 یشناخت

  بتول واعظ

  batulvaez@yahoo.com:  انامهی. رارانیتهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبائ یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش

 چکیده اطلاعات مقاله

و  فیو تعر شوندیمستقل از هم مطالعه م یزبان یهاعنوان سازهبه یدستور یهاگرا، مقولهدر دستور ساخت مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 یاکه شاخه یشناخت یشناسیاما در معن رد؛یگیصورت م یساختار -یصور یتنها در ساحت زیها نآن فیتوص

و عنصر معنا در  شوندیم لیو تحل یبررس یفهوماز منظر م یدستور یهااست، مقوله یشناخت یشناساز زبان

حروف اضافه است که در  ،یدستور یهامقوله نیاز ا یکیدارد.  یاکنندهنییها نقش تعمقوله نیا فیتوص

 ،یتصور یهاوارهچون طرح ییهاهیشده و در قالب نظر یاژهیها توجه وبه آن یشناخت یشناسیمعن کردیرو

 ییمطالعة معنا رونیها در شناخت و ساخت معنا پرداخته شده است؛ از اسرنمون به نقش آن ةینظر و یبندمقوله

دارد. در پژوهش حاضر  یآن متن نقش مهم ینظام فکر یسازمفهوم یدر چگونگ ،یوف اضافه در متون ادبحر

و نشان  پرداخته« به»و  «از» یحروف اضافة مکان قیاز طر امیخ اتیرباع یشگانیجهان اند لیو تحل فیبه توص

را  امیتفکر خ ،ییایپو رویو ن یحرکت یتصور یهاوارهدو حرف اضافه در قالب طرح نیکه چگونه ا میاداده

دم،  شمردنمتیچون غن یامیخ یهاشهیاند افتیاند و درکرده یسازمفهوم یو زندگ یدربارة انسان، هست

 ییحروف اضافه در زبان بازنما نیا ینقش استعار قیچگونه از طر عتیو طب اءیاش یوارگانسان ،ییگرالذت

 .اندآورده دیپد یدر شعر فارس امانهیعنوان خرا با  یشخص یاند و سبکشده

 27/07/1403تاریخ دریافت: 

 08/09/1403تاریخ بازنگری: 

 20/09/1403تاریخ پذیرش: 

 01/10/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

 یهاوارهطرح ،یشناخت یشناسیمعن

 نه،یحروف اضافه، نقش و زم ،یتصور

 .امیخ اتیرباع
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 مقدمّه  (1

کند، حروف در رباعیات خیام یکی از واحدهای زبانی معناساز که در بازنمایی نظام اندیشگانی شعر او نقش مهمی ایفا می

، بسامد بالاتری نسبت «به -از»ها و صورت ترکیبی آن« به»و « از»اضافة مکانی است. از میان این حروف اضافه، دو حرف  

بسامدی از طریق مطالعه و بررسی رباعیاتی از خیام صورت گرفته که در  دستیابی به چنین به دیگر حروف دارند.

ها تعداد رباعیاتی که بدون های اخیر در خصوص تصحیح رباعیات خیام صورت گرفته است. در این پژوهشپژوهش

: 1400میرافضلی، . رک) اند، بسیار کمتر از رباعیاتی است که به خیام نسبت داده شده استتردید از آنِ خیام شناخته شده

کار رفته، دو حرف اضافة مذکور بوده است؛ حتی در رباعیاتی که به او (. در این رباعیات بیشترین حروف اضافة به161

توجهی دارند. تحلیل جهان فکری خیام بر اساس نقش معنایی حروف  نیز این دو حرف اضافه بسامد قابل تمنسوب شده اس

ها و طبقات زبانی، بیشتر گرا، مقولهساخت پذیر نیست؛ زیرا در دستور زبانتی چندان امکانسن  اضافه در چارچوب دستور 

ها جایگاهی ندارد. شوند و توصیف معنایی و مفهومی در تعریف و تبیین مقولهساختاری توصیف می ـ در ساحتی صوری

(. حتی در 160: 1397)لانگاکر، « شوندگرفته می های مفهومی طبقات دستوری نادیدهتی، تعریفدر دستورهای سن  »

عقیدة عمومی که در تمامی »شود. های مفهومی و معنایی پرداخته میفارغ از توصیف ،شناسی مدرن نیز به دستورزبان

نوع  شود، بر این است که مفاهیمی چون اسم و فاعل صرفاً دستوری هستند و هیچشناسی تکرار میهای درسی زبانمتن

های دستوری شناسی است، مقولهای از زبان(؛ اما در معناشناسی شناختی که شاخه17)همان: « پذیرندتوصیف معنایی را نمی

ای دارد. کنندهها نقش تعیینشوند و عنصر معنا در توصیف این مقولهویژه حروف اضافه، از منظر مفهومی، بررسی میو به

ناپذیر از شناخت است، اما در فهم ه جای این که یک نظام خودکفا باشد، فقط یک جزء تفکیکب»به صورت کلی دستور 

 (.14)همان: « آن نقش اساسی دارد

ضافه ارائه دهد ست تحلیل دقیقی از حروف ا سته ا شناختی نتوان سی  شنا در »زیرا  ؛تا کنون هیچ دیدگاهی مانند معنا

های جهان خارج های زبانی و واقعیتطة ارجاعی و یک به یک میان صـــورتهای پیشـــین، معنا همواره در یک رابنظریه

سا68: 1390، همکاران)زاهدی و « شدتبیین می صیف معنایی ل مهم در معنیی(؛ بنابراین، یکی از م شناختی، تو سی  شنا

ــت؛ از این ــافه اس ــیف و تبیین چگونگی مفهومحروف اض ــرو، در این پژوهش برای توص ــازی اندیش ة خیامی در قالب س

 ایم. ای توصیفی و تحلیلی از رویکرد معناشناسی شناختی بهره گرفتهبه شیوه ،«به -از»حروف اضافة مکانی 

 های پژوهشپرسش (1-1

 کنند؟سازی نظام فکری خیام چه نقشی ایفا میدر مفهوم« به»و « از». حروف اضافة مکانی 1

 اند؟های تصوری، جهان استعاری شعر و اندیشة خیام را بازنمایی کردهوارهطرح. این حروف اضافه در قالب کدام یک از 2

دهند، چگونه موجب ای که حروف اضافه شکل می)مرزنما و متحرک( به عنوان دو سوی رابطه . دو مفهوم زمینه و نقش3

 اند؟پدید آمدن سبک شخصی در رباعیات خیام شده

 های پژوهشفرضیه (1-2

)اسم(، آنچه نقش  ای)فعل، حروف اضافه، صفت و قید( و غیررابطه ایهای دستوری رابطهرسد از میان مقولهبه نظر می .1

شمردن  گرایی، غنیمتشناختی خیام داشته و مفاهیم شعر او نظیر لذتشناسانه و معرفتهای هستیمهمی در بازنمایی اندیشه

 سازی کرده، حروف اضافه است.زبان مفهوم دم و در کل تفکر اپیکوریستی را در ساحت



 1403، 26، شماره 14های دستوری و بلاغی، دوره پژوهش 104

 

وارة رسد جهان استعاری شعر و اندیشة خیام بیشتر از طریق طرح. با مطالعة بخشی از جامعة آماری پژوهش، به نظر می2

 سازی شده است.تصوری حرکتی مفهوم

رساند، به که آغاز و مبدئیت را می «از» رسد خیام در برخی رباعیات با تغییر معنای سرنمونی حرف اضافة. به نظر می3

 معنای استعاری ابزار و وسیله، موجب تغییر در جایگاه انسان و طبیعت به عنوان نقش و زمینه شده است. 

 پیشینة پژوهش  (1-3

تاکنون دربارة تحلیل معنایی حروف اضافه در رباعیات خیام بر مبنای معناشناسی شناختی پژوهشی صورت نگرفته است؛ 

های متعدد و قابل توجهی رخصوص اندیشه و جهان فکری خیام و نیز تبیین و توصیف حروف اضافة فارسی، پژوهشاما د

 کنیم:ها به اختصار اشاره میایم. به برخی از این پژوهشگرفتهها بهرههای آنانجام شده است که در این پژوهش از یافته

ساس معنی» ( در پژوهشی با عنوان1389)مهند راسخ ضافة مکانی فرهنگ سخن بر ا شناسی بررسی معانی حروف ا

شناسی شناختی بررسی کرده و نقاط ، نحوة ضبط معانی حروف اضافة مکانی را در فرهنگ سخن بر اساس معنی«شناختی

تواند ونه میشناسی شناختی چگقوت و ضعف آن را بر اساس این الگو معرفی کرده و نشان داده است که آشنایی با معنی

چندمعنایی » ای با عنوان( در مقاله1393) ها یاری کند. رضـــویان و خانزادهنگاران را در تعیین معنای کامل مدخلفرهنگ

ضافة  سی با رویکرد معنی «به»حرف ا شناختیدر زبان فار سی  ساس رویکرد تایلر و ایوانز، مثال« شنا های مختلفی از بر ا

ـــخن، معی ـــناختی مورد تحلیل قرار دادهفرهنگ لغات س اند. ن و دهخدا و متون مختلف گردآوری کرده و با رویکرد ش

، «شناسی شناختیارچوب معنیهدر چ« از»شبکة معنایی حرف اضافة فارسی »( در مقالة 1390) ی زیارتیمحم دزاهدی و 

شبکة معنایی آمفهوم پیش ضافه را مشخص و   پورنژاد و آریناند. علین را ترسیم کردهنمونه و مفاهیم متمایز این حرف ا

، «با تأکید بر شــاهنامة فردوســی« به»رویکرد معناشــناســی شــناختی به حرف اضــافة »( در پژوهشــی دیگر با عنوان 1398)

ی اند. گلفام و یوسفساختار شبکة معنایی این حرف اضافه و تغییرات معنایی ایجاد شده در شبکة معنایی آن را نشان داده

ــان دادهة خود ( در مقال2010) راد ــناختی با مددنش ــتن از مفاهیمی چون طرح اند که رویکرد ش ــکل و زمینه، جس واره، ش

 کند.انطباق و... تبیین گویاتری از حروف اضافة مکانی عرضه می

 مبانی نظری پژوهش (2

برای سازماندهی، پردازش و انتقال اطلاعات شناسی شناختی، یک رویکرد زبانی نسبتاً جدید است که زبان را ابزاری زبان

ترین فرض آن، این است که زبان الگوی جوانه زد و مهم 1970گرا در دهة از درون مکتب صورت»داند. این رویکرد می

« های ذهن انسان است و مطالعات زبانی باید بر اساس قوای شناختی انسان سازماندهی شوداندیشه و ویژگی

 (. 172-173: 1389مهند،راسخ)

ــناختی در درون نقشزبان ــی ش ــناس ــانهش ــتگی پیدا میگرایی با تأکید بر نقش نش ــناختی زبان برجس کند و کاملًا ش

کنشی آن نیز به شدت وابسته ورزد که حتی نقش برهمکنش اجتماعی ریشه دارد؛ اما اصرار میپذیرد که زبان در برهممی

ست )لانگ 1سازیبه مفهوم شناختی معنا، مترادف با مفهوم(؛ بنابراین، در زبان20: 1397اکر، ا سی  ست؛ یعنی شنا سازی ا

بارت  یک ع نای  بان اســــتمفهوم»منظور از مع کاربران ز ید، )بهرامی« ســــازی آن در ذهن  ـــ (. واژة 54: 1398خورش

سازی نیز اینکه شناخت ما بدنمند است، مفهومدهد. با توجه به بودن را بهتر نشان می سازی، ویژگی پویایی و سیالمفهوم

                                                           
1. conceptualization 
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ها را درک توانیم در مورد چیزهایی حرف بزنیم که آنظاهراً ما فقط می ،بنابر نظریة شناخت بدنمند»ماهیتی بدنمند دارد. 

ر تمام (. این ویژگی ادراک، موضــوع مشــترک د63)همان: « دهدکنیم. این ادراک از طریق تجربیات بدنی ما رخ میمی

 معناشناسی شناختی، دستور شناختی، شعرشناسی شناختی و... است. :شناسی شناختی نظیرهای زبانزیرشاخه

شناختی یکی از نگرشمعنی سی  سیشنا آید. در این رویکرد باور بر این شمار میشناختی بههای زبانهای غالب در برر

)زاهدی « ای از شناخت در مفهوم کلی آن هستندمعنایی به طور خاص، زیرمجموعهدانش زبانی به طور عام و دانش »است که 

های بنیادی ســاختار مفهومی ای از ابزار برای توصــیف دقیق و روشــن جنبه(. در این رویکرد، مجموعه68: 1390و همکاران، 

، 6المعارفیمعنای دایره 5آمیزة مفهومی، 4فضاهای ذهنی، 3و مجاز، 2شود. برخی از این ابزارها عبارتند از: استعارهکار گرفته میبه

 (. 50: 1389مهند، و چند مفهوم دیگر )رک. راسخ 9های تصوریوارهطرح8و نظریة سرنمون، 7بندیمقوله

شناختی به سی  شنا سی و مطالعه مییکی از مباحث مهمی که در رویکرد معنا صیف معنایی طور دقیق برر شود، تو

واســطة دســتوری نیســتند، بلکه به -ای صــرفاً صــوریه اســت. بر اســاس این دیدگاه، حروف اضــافه، مقولهحروف اضــاف

ها نقش مهمی های انتزاعی و فیزیکی پدیدهســازی تجربهای، در مفهوموارهبرخوردار بودن از خصــلت چندمعنایی و طرح

 ها دارای گسترة وسیعی از مفاهیم متفاوت هستند.تمام زبانمعنا، حروف اضافه در  کنند. در میان واژگان چندایفا می

گیرد: یکی اینکه معنای حرف شناسی شناختی در بررسی معنایی حروف اضافه، دو مسألة اساسی را در نظر میمعنی

مطرح است و بافت،  ها به عنوان معنای اصلینامهشود و این معنا در لغتای بررسی میای به عنوان یک معنای هستهاضافه

های آورد که به حرف اضــافه مربوط نیســت. مســألة دیگر اینکه حروف اضــافه از نمونهای دیگر از معنا را فراهم میجنبه

ستند که همواره یکی از معانی آن سون لرد، نمونه محسوب میها پیشبارز چندمعنایی واحدهای زبانی ه شود )میلر و جان

در میان مفاهیم یک عنصـــر چندمعنایی مانند (. »64: 1393، و خانزاده ، به نقل از رضـــویان1986؛ هرزکویتس، 1976

ــافه، برخی مفاهیم و معانی مرکزی ــمحروف اض ــتند و از طریق مکانیس ــناختی مانند تر و برخی دیگر پیرامونی هس های ش

 .Golfam and yousefi rad, 2010:170))« شوندمیاستعاره به مفهوم و معنای مرکزی مرتبط 

شکل طرحشده به در طبیعت، مفاهیم رمزگذاری ضافه به  سیلة حروف ا ست؛ بنابراین، ماهیتی وارهو صوری ا های ت

های تصویری، تصویرهای عینی غنی نیستند، تصویرهای ذهنی هم نیستند، ساختارهایی هستند وارهطرح»تصویری دارند. 

سطح عامهای ذهنی ما را در یکه بازنمایی سازمان میتر و انتزاعیک  سطحی  صویرهای خاص تر از  دهند که در آن ما ت

واره یک الگو، شــکل و یک نظم تکراری در این (. از نظر جانســون، طرح76: 1398)جانســون، « دهیمذهنی تشــکیل می

کاری اجســـام و فضـــا، دســـتهای منظم در جریان اســـت. این الگوها عمدتاً در ســـطح حرکات بدن ما از طریق فعالیت

ساختارهای بامعنی پدید میکنشبرهم صورت  ساده83آیند )همان: های ادراک حسی به  سان(؛ به زبان  ها از بدو تر، ما ان

ـــابی فراگرفته، تجربه کرده و انجام می دهیم؛ برای مثال، حرکت تولد اعمال و رفتارهایی را به صـــورت غریزی یا اکتس

دهیم؛ یا های مختلفی انجام میشـویم؛ در برخورد با موان  نیز واکنشمسـیر حرکت با موان  زیادی مواجه میکنیم، در می

سیر حرکت خود برمی زنیم و یا مان  به عنوان یک نیروی فیزیکی، جلوی حرکت ما را داریم، یا آن را دور میمان  را از م

                                                           
2. metaphor  
3. permission 
4. Mental spaces 
5. Conceptual blending  
6. encyclopedic meaning  
7. categorization  
8. Prototype theory  
9. Imaginary schemas  
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کت دادن یا برداشـــتن چیزی، نیرویی بر آن شـــیء وارد کنیم و بســـیاری گیریم که برای حرگیرد؛ در زندگی یاد میمی

شوند و ذهن ای در ذهن ما انباشت میها یا اطلاعات پایهزمینهها چونان پیشرفتارها و تجربیات دیگر. این رفتارها و تجربه

سازد و بدین ادی را بدنمند و جسمانی میهنگام مواجهه با یک امر انتزاعی از طریق این انباشت، آن مفهوم انتزاعی و غیرم

ــاختصــورت آن مفهوم به ادراک ما درمی آورند های مفهومی بنیادینی پدید میآید. این الگوهای تکراری و بدنمند، س

ــیدن دربارة امور انتزاعی ــوری وارهها با نام طرحروند و از آنتر به کار میتر و ذهنیکه برای اندیش ــود. یاد میهای تص ش

ساس مفاهیمی چون طرح شناختی بر ا ستور  ضافه در د صوری، مقولهوارهبنابراین حروف ا سرنمون، های ت بندی و نظریة 

ــعاعی و پهنه و پیکر ــتوری را مینما( توصــیف می)متحرک/ مکان مقولات ش ــوند. در این رویکرد، مفاهیم دس توان به ش

ساس پیش ساس طرحنمونه لحاظ معنایی بر ا ست نمونههای تصوری توصیف کرد؛ معنی پیشوارهو نیز بر ا ای، مفهومی ا

 (.67: 1397های شناختی و در ذهن جا دارد )لانگاکر، ای در فعالیتوارهکه ریشه در تجربه دارد و معنی طرح

ای عموماً حاصل بسط استعاری یهای بوده و معانی حاشدر نظریة سرنمونی، حروف اضافه دارای معانی مرکزی و حاشیه

واره برای درون یک ســاختار مقوله، هر موجود ســطح بالا به عنوان یک طرح(. »56: 1389مهند، معانی مرکزی هســتند )راســخ

جا عضــویت در یک مقوله با درجة نزدیکی یک عضــو معین به نمونة اولیه، کند ]...[ در اینموجودهای ســطح پایین عمل می

ست به هم Turewice, 2004: 5« )شودیتعریف م صر واژگانی ممکن ا سترة یک عن ضای یک مقوله در گ (. در حقیقت، اع

ـــانی از ویژگیمرتبط شـــوند، نه به این دلیل که همة آن ها هســـتند، بلکه به این علت که ها دارای مجموعة معیارهای یکس

 (.golfam and yousefi rad, 2010: 169گذارند )اک میها را با یکدیگر به اشترهای متفاوتی از ویژگیمجموعه

ویژه نما نیز )پهنه و پیکر( اصطلاحاتی رایج در دستور شناختی هستند که در آثار متعدد لانگاکر )بهمتحرک و مکان

شناسانی چون لیکاف و وسیلة زبانشناسی شناختی بهای در معنیاند و بعدها به صورت گستردهکار گرفته شده( به 1987

ستفاده قرار گرفتند. دوگانة متحرک و مکان سون مورد ا نما در انگارة لانگاکر در واق ، همان دوگانة پیکر و زمینه در جان

ــطلاح زمانی به کار میروان ــت. این دو اص ــتالت اس ــی گش ــناس ــاز، یک رابطه را نمابرداری میروند که مفهومش کند س

ید، )بهرامی ـــ با اصـــطلاح پیش89: 1398خورش فاهیم  به تعریف این م تایلر و ایوانز نیز  ند. اجزای صـــحنه پرداخته(.  ا

دهد صـــحنه عبارتند از: پیکر، پهنه و رابطة فضـــایی مفهومی که ارتباط پهنه و پیکر را نشـــان میدهندة یک پیشتشـــکیل

ــطلاح، از دو مفهوم متحرک 2003 :98) ــت Lm11نما )( و مکانTr10)(. لانگاکر به جای این دو اص ــتفاده کرده اس ( اس

ــت که رابطة نمابردارینما در واق  زمینه(. پهنه یا مکان70 :2007) ــورت ای اس ــتر آن ص ــده از متحرک )پیکر( بر بس ش

 گیرد و برجستگی کمتری نسبت به متحرک دارد. می

 ساختار بلاغی رباعی (2-1

ها از نظر تعداد ابیات، رباعی است. این کوتاهی ابیات که با کمترین ترین قالباز میان قوالب شعر فارسی، یکی از کوتاه

توان آن را در زمرة یکی ای است که میشناختی و مفهومی ویژهتعداد کلمات نیز همراه است، برخوردار از ساختار زیبایی

همین محدودیت در ساختار »آن در نظر گرفت.  از ژانرهای ادبی قلمداد کرد و ساختار زبانی و بلاغی منحصر به فردی برای

شناختی آن به میزان بیشتری متفاوت و طرح و چینش ویژة رباعی و اوزان خاص آن، موجب شده است تا معیارهای زیبایی

بودن تعداد ابیات، شاعر  در این نوع ادبی به دلیل کم. (18: 1392 ،)واعظ و صدری« های شعر فارسی باشداز دیگر قالب

                                                           
10. trajector 
11. landmark  
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رو یکی از دشوارترین از این ؛تواند آن را محمل هر نوع موضوع تصویرپردازی، توصیف و ساختار نحوی قرار دهدنمی

های بشری است. اقتضای مقام رباعی، ایجاز است. در این ساختار ایجازی، باید شاعر های شعری برای بیان اندیشهقالب

ها را در قالب کلماتی اندک بیان نماید؛ ترین اندیشهترین و بنیادینی و بلاغی طراحی کند که کلانبتواند چارچوبی زبا

ترین ای است که از کوچکگونهبنابراین، ساختار اطلاعاتی رباعی و شیوة توزی  اطلاعات کهنه و نو در دو بیت به

 .گیرد )رکآفرینی بهره میل در راستای معناسازی و مفهومواحدهای معنایی زبان مانند تکواژها، حروف، اسامی و افعا

ساز در جهت ایجاد ای است؛ یعنی از همة عناصر متنوارهبه عبارت دیگر، ساختار رباعی، ساختاری طرح .(25-27همان: 

شناختی را به و معرفت شناسانهترین مباحث هستیکند تا جدیدترین و تحلیلیواره یا چارچوبی مفهومی استفاده میطرح

موجزترین شکلی به مخاطب منتقل کند و کوتاهی این قالب مانعی برای دریافت معنا از سوی خواننده ایجاد نکند. در چنین 

شناختی ندارند، بلکه در خدمت ایجاد معنا و های دستوری کلام نقشی زائد و صرفاً زیباییساختاری، هیچ یک از مقوله

های دستوری، حروف اضافه است که در بازتاب جهان اندیشگانی رباعی، نقش ند. یکی از این مقولهسازی هستمفهوم

های پیچیده و بنیادین در فضایی محدود سازی اندیشهای آن، زمینة مناسبی برای مفهوموارهکند و ساختار طرحمهمی ایفا می

سازی حروف اضافه و نقش استعاری کند. این ویژگی مفهومنمایی میسازد یا حداکثر تنوع را در حداقل فضا بازفراهم می

سرایی ها در رباعیات خیام منجر به آفرینش سبکی فردی و شخصی شده که حتی پس از خیام، جریانی با عنوان خیامانهآن

شمار مرة رباعیات او بهدر شعر فارسی شکل گرفته است و بسیاری از این رباعیات به اشتباه به خیام منسوب شده و در ز

 اند. آمده

ضافه  سی و تحلیل نقش مفهومی حروف ا ستار به برر پردازیم. ابتدا معنای در رباعیات خیام می« به»و « از»در این ج

ـــتعاری و مجازی این معنای پیش ـــط اس ـــخص کرده و معانی دیگری را که نتیجة بس ـــافه را مش نمونی این دو حرف اض

ست، درپیش سی می نمونی ا شعر خیام برر شیوة مفهومبافت  سپس  ساس نظریة نماییم،  ضافه را بر ا سازی این دو حرف ا

 کاویم.بازمی« متحرک»و « مرزنما»های تصوری و دو مفهوم وارهطرح

 «به»و « از»نمونی حرف اضافة معنی پیش (3

ی ذکر شده است. در تاریخ زبان فارسی، چند معانی متعدد« به»و « از»های فارسی برای دو حرف اضافة در فرهنگ لغت

 ها به شرح زیر است:بیان شده است که برخی از آن« از»معنا برای حرف اضافة 

شمار کند و این معنی اصلی آن است. معانی دیگر مجازی بهنقطة آغاز زمانی یا مکانی را آغاز می« از»حرف اضافة 

ـــتعاری به وجود آمدهآیند که در نتیجة تعمیم معنایی یا بمی ـــط اس ـــمتی از  ،مانند: جدایی چیزی از چیز دیگر ؛اندس قس

ـــبب ،های مختلفبیان نوع، جنس و گونه ،گروهی یعنی بیرون و درون « جای»معادل  ،به معنی دربارة ،در بیان علت و س

ـــتگی و... ،چیزی یان تعلق و وابس تل ) ب یه و 311-315: 3، ج1374خانلری، نا کاران؛ روم ؛ برای 189-190: 1398، هم

 (75-101: 1367) (. خطیب رهبر1390ی زیارتی، محم دزاهدی و  .رک« از» آشنایی با شبکة معنایی حرف اضافة فارسی

ضافة صوص حرف ا )زمانی و مکانی(،  ها عبارتند از: ابتدای غایتاند که برخی از آنچندین معنا ذکر کرده« از» نیز درخ

توضیح، حال، ظرفیت، واسطه، مقابله  استعانت، انتساب، تبعیض، تبیین جنس، تعلیل، تفصیل،احتواء و تضمن، اختصاص، 

کند، منشــأ و مبدئیت اســت، اما معانی نمونگی آن را بیشــتر میکه ویژگی پیش« از»کاربرد حرف  . معنی اصــلی و پر و...

کاربرد اصلی این حرف اضافه، برای اشاره  واق ، . درای از نظر معنایی با معنای اصلی پیوند دارندفرعی دیگر همه به گونه
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( از آن نقطه حرکت خود را به TRیک شــیء به عنوان متحرک یا گذرنده )به نقطة آغاز و منشــأ چیزی اســت که در آن 

  کند.( آغاز میLMسوی یک پهنه یا مرزنما )

ضافة  ست که برخی از آن ههای لغت و کتابنیز معانی مختلفی در فرهنگ« به»برای حرف ا شده ا ستور بیان  ای د

بر  ،برای بیان ظرفیت در مکان، به معنی به سویِ ،برای مخاطب قرار دادن کسی ،عبارتند از: بیان الصاق و اتصال و ارتباط

سخن،  ،رویِ سوگند و... )فرهنگ  سم و  شبکة معنایی 234: 1384؛ فرهنگ معین، 383: 1382به معنی ق شنایی با  ؛ برای آ

نمونی، برای شـــدن به معنای غالب و پیش (. خطیب رهبر بدون قائل1388راد، گلفام و یوســـفی .رک« به» اضـــافةحرف 

استعانت، استغراق جنس، الصاق، انتها و غایت، تعلیل، تقسیم، توالی و تعاقب، توضیح،  :ای از قبیل، معانی«به»حرف اضافة 

ـــم ـــیرورت، عوض و بدل، قس ـــد معنی (. به نظر می145-170: 1367) اندو... در نظر گرفته حال، تعدیه، ظرفیت، ص رس

دهد. معانی سرنمونی اتصال، ارتباط یا الصاق یک چیز به چیز دیگری را نشان می« به»سرنمونی و پرکاربرد حرف اضافة 

صل برای امور فیزیکی و عینی به کار می ضافة مکانی، در ا ساین دو حرف ا سیر و حرکت مح سی را بازنمایی رود و م و

شناختی گذرنده و پهنه، میمی ساس همان کند، اما با توجه به تغییر حوزة  صد و ارتباطی انتزاعی را نیز بر ا شأ، مق تواند من

رود، به نوعی مفهوم الصاق و ارتباط در )مقصد( می وقتی چیزی به سوی مکان دیگری»سازی نماید. تجربة حسی، مفهوم

رود، در این مفهوم به کار می« به»گیرد. هنگامی که که با رســیدن به مقصــد در ارتباط با آن قرار می چرا؛ آن نهفته اســت

شان می در ست. این پهنهواق  ن سمت پهنه رفته ا شد یا )مقصد( می دهد که پیکر از جایی حرکت کرده و به  تواند عینی با

شته انتزاعی و عمل رفتن هم می شدتواند جنبة فیزیکی دا شته با ضویان و خانزاده، « یا ندا بنابراین دو حرف  .(69: 1393)ر

 ای دیگر)مبدأ( به نقطه دهد که مسیر و حرکت گذرنده را از یک نقطهای حرکتی را شکل میوارهطرح« به»و « از»اضافة 

 کند.)مقصد/هدف( بازنمایی می

 بحث و بررسی (4

 پردازیم:در رباعیات خیام می« به»و « از»اضافة جا به تحلیل نقش معناشناختی حروف در این

ـــد  دریاب که از روح جدا خواهی ش

کجــا آمــده نی ز  ــدا نوش ن  ایمی 

 

ــــد  ــا خواهی ش ـــرار فن  در پردة اس

شد  خوش باش ندانی به کجا خواهی 

(106: 1379)خیام،   

ــان« از»در بیت دوم، حرف اضــافة  ــتگاه حرکت انس ــیری اســت که از  به معنای نقطة آغاز و خاس )گذرنده( در مس

ضافة ای نامشخص پایان میای نامعلوم شروع شده و به نقطهنقطه کند ای( را بازنمایی می)پهنه نیز مقصد« به»یابد. حرف ا

ـــیر  ـــتفاده از معنای طرح یابد.پایان می ( به آنجاTRگذرنده )که حرکت و مس ـــافه، وارهخیام با اس ای این دو حرف اض

سبنیادی ستیأترین م ست. در لة ه ست، پی افکنده ا سان ا صد زندگی ان سفة وجود و مق سش از فل شر را که پر شناختی ب

شود، غالباً مبدأ و مقصد مشخص است؛ یعنی گذرنده ترسیم می« به»و « از»واسطة دو حرف اضافة وارة حرکتی که بهطرح

دهد. اما در رباعیات خیام آنچه )مرزنما/پهنه( پایان می یک نقطة معینکند و به مسیرش را از یک نقطة مشخص شروع می

ساس تفکر خیامی را بنا می شأ و مبدأ این حرکت ا ست؛ نه من سیر حرکت گذرنده ا گذارد، مشخص نبودن آغاز و پایان م

ست و نه  سرگردانی گذرنده )LMمرزنما و پهنه )معلوم ا ست. چنین حرکتی به حیرت و  شود. در می منجر (TR( معین ا

 بینیم:رباعیات زیر نیز همین ساختار مفهومی را می
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ـــهوت و هوا خواهی رفــت  گر از پی ش

کجــا آمــده گر چــه کســــی و از  ن  ایب

 

ــده گــرو ــن ــب ــری ــر ف ــزوی ــه ت ــده ب ــان  ای م

 گفتی که پس از مرگ کجا خواهم رفت؟

 

بی  برت کــه  خ من  هی رفــتاز  خوا نوا   

چه میمی که  رفت کنی کجا خواهیدان   

(106: )همان  

هر دو روزه زنــدگی در تــک و دو ب  وز 

هی  خوا کجــا  هر  من آر و  یش  پ می   

(143)همان:   

ای را در شعر خیام پی )انسان( در چنین حرکتی، اساس اندیشه مشخص نبودن مسیر و سرگردانی مسیرپیما یا گذرنده

در چنین مسیر نامشخصی که میان دو نقطة گذشته  ریزد که به تفکر اپیکوریستی معروف است و بهترین سبک زندگی رامی

و نقطة « از»داند. در این مسیر نقطة گذشته با حرف اضافة شمردن وقت، خوشباشی و لذت می و آینده قرار دارد، غنیمت

مشخص  ( در مسیری قرار گرفته که نه آغاز آنTR) سازی شده است. گذرنده یا مسیرپیمامفهوم« به»آینده با حرف اضافة 

است و نه آینده و هدف روشنی پیش رو دارد؛ از این رو، بهترین حالت ممکن در چنین مسیری، توقف در نقطة حال است؛ 

پیوندد. نمودار زیر چنین تفکری را بهتر نشان ای که اگر انسان آن را درنیابد، با شتاب و سرعت به نقطة گذشته مینقطه

 دهد:می

 )مبدأ/ مرزنما( ؟؟؟--------------TR----نقطة حال--------TR-----------)مقصد/ مرزنما(  ؟؟؟

سرگردان( از  سان متحیر و  شده که موجب رهایی گذرنده )ان صویر  در این نمودار، نقطة حال در حکم مرزنمایی ت

ست. در این رباعیات، مفهوم انتزاعی زمان نیز به سفی ا ضافة مکانی حیرت و یأس فل بدنمند و « به»و  «از»وسیلة دو حرف ا

عدی استعاری یافته است. در چنین مسیری که مسیرپیما یا گذرنده به سمت و مرزنمای مشخص و ثابتی جسمانی شده و بُ

کند، وجود گذرنده )انســان( در پهنه/مرزنما )جهان هســتی( منشــأ و عامل هیچ عمل یا تغییری نخواهد بود. حرکت نمی

 ماند:د، ولی پهنه/مرزنما )جهان هستی( بر جای خود ثابت میروآید و میگذرنده )انسان( می

هد بود هان خوا ـــیم و ج باش که ن  ای بس 

خلــل یچ  ه نبــد  یم و  بود ن یش  پ ین   ز

 

بود  خواهــد  ــــان  نی نش ــام ز مــا و  نی ن  

هد بود  مان خوا ـــیم ه باش  زین پس چو ن

(119: همان)  

ساختاری خطی ندارد، بلکه دایر ست که نقطة آغاز و هآفرینش و زمان در چنین حرکتی،  شکلی ا ست. دایره،  ای ا

ای را دربارة زمان و زندگی پایان آن مشخص نیست؛ یعنی مبدأ همان مقصد است و مقصد همان مبدأ. خیام چنین اندیشه

ی شود، از طریق یک توالچرخه با یک حالت اولیه شروع می»سازی کرده است. وارة چرخه مفهومبا استعارة دایره و طرح

ای یابد، تا یک الگوی چرخهرود و در همان جایی که شـــروع شـــده بود، پایان میهم پیوســـته پیش میاز رویدادهای به

 (:200: 1398)جانسون، « تکراری جدید را شروع کند

 پایاناز گردش این دایرة بی

 یا باخبری تمام از نیک و بدش

 

 برخورداری دو نوع مردم را دان 

خبری از خود و از حال جهانیا بی  

(156: 1379)خیام،   
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 ای که آمد و رفتن ماستدر دایره

 دمی در این معنی راست نزندکس می

 

 آن را نه بدایت نه نهایت پیداست

 کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست؟

(167همان: )   

ضافة  ستعاری حروف ا ساختار ا سیاری از رباعیات «از ــــ به»ای حروف وارهو شکل طرح« به»و « از»بنابراین،  ، در ب

ــت که به ــوف بزرگ ایرانی اس ــناختی این فیلس ــة وجودش ــاختاری در خیام، عامل زبانی تبلور اندیش خاطر وجود چنین س

داند. ساختار این رباعیات نیز بر اساس نظامی فلسفی شمردن وقت میگرایی و غنیمتحل را در لذت آفرینش، بهترین راه

دهد ای منطقی صورت می)صغری و کبری( قضیه ریختن دو مقدمة عقلی گرفته است که در آن خیام با پی و عقلی شکل

وارة شود؛ یعنی در واق ، ساختار زبانی و فکری این رباعیات نیز بر اساس طرحکه غالباً در مصرع چهارم به نتیجه ختم می

سازی شده دیشة خیامی در این رباعیات، به صورت یک مسیر مفهومکه ادراک انایریزی شده است، به گونهحرکتی پی

سیر، دو مقدمه ست که نقطة آغاز این م صرع نخست( و مقصد آن، همان نتیجه ا ست که از این دو مقدمه )غالباً دو م ای ا

ادراک از دو  )گذرنده(، خواننده اســت که برخلاف جهان اندیشــگانی خیام، در مســیر گرفته اســت. در این جا مســیرپیما

 کند.ای مشخص حرکت میمقدمة معین به سوی مقصود و پهنه

قابل دریافت است. بازیابی « از»ای دیگر در رباعیات خیام از طریق حرف اضافة مکانی وارهساختار مفهومی و طرح

سفی و هستیبنیادی شة فل ستعاترین اندی ساختار ا شتر از طریق  ضافه صورت شناختی خیامی در رباعیات بی ری این حرف ا

 :گرفته است

ــوزه ــه ک ــارگ ــردم رایدر ک ــری ک  گ

ــای می ــه و ن ــــت کوزه را دس یر  ل  کرد د

 

ــای  ــه پ ــاده ب ــــت ــة چــرخ دیــدم اس  در پــل 

ــادشــــاه وز دســــت گــدای ــة پ ــل   از ک

(109: 1379 ،همان)  

«  ابزار و وســیله»معنای در این رباعی اندکی از معنای ســرنمونی آن فاصــله گرفته و با بســط اســتعاری در « از»معنای 

دار دارند و معنای سرنمونی به شناسی شناختی، معانی پیرامونی با معنای سرنمونی ارتباطی معنیکار رفته است. در معنیبه

مطرح  12ای اســـت که لیکاف در مقولات شـــعاعیای اســـتعاری درون معانی دیگر نیز وجود دارد. این همان نکتهشـــیوه

ا پذیرش دیدگاه بروگمن، چندمعنایی را بر اســاس نظریة مقولات شــعاعی بررســی کرده اســت. او با لیکاف ب»کند. می

ــاره می« over»بررســی معانی مختلف حرف اضــافة  کند که این معانی مختلف حاصــل در زبان انگلیســی به این نکته اش

سرنمون یا معانی مرکزی اند. همچنین برخی از این معها به همدیگر مرتبطچندمعنایی است، زیرا آن هستند، « over»انی، 

جا در این .(56: 1389، مهندز راســخبه نقل ا؛ 416: 1987)لیکاف، « آیندای به شــمار میدر حالی که برخی دیگر حاشــیه

شان می سیله، خود نوعی مبدئیت و نقطة آغازی را ن سیرپیمامعنی ابزار و و شأت میTR) دهد که م ر این گیرد. د( از آن ن

ستعاری به سیری انتزاعی و ا ضافة مفهوم نیز م سیرپیما« از»وسیلة حرف ا ست که در آن م شده ا )گذرنده( و  تصویرسازی 

 اند. کل ة پادشـــاه و دســـت گدای، منشـــأ و نقطة آغاز اســـت و کوزه در حکم گذرنده)پهنه( نقشـــی متفاوت یافته مرزنما

ست. در این رباعیات برخلاف رب سیرپیما( ا ست، اما جنبه)م شخص ا صد م ستة اول، مبدأ و مق ای هنجارگریزانه اعیات د

شان می ستحاله را ن سیر نوعی ا سان به کوزه تبدیل میدارد؛ این م ای شود؛ یعنی مبدأ، خود در حکم پهنهدهد که در آن ان

آید. در این دسته از رباعیات، پهنه/ مرزنما عوض شده است. در رباعیات پیشین، پهنه/ است که چیزی از آن در وجود می

                                                           
12. radial categories  
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سیرپیما )LMمرزنما ) سان، گذرنده/ م ستی بود و ان سان از گذرنده و نقش بودن به  (، اما درTR( جهان ه این رباعیات، ان

 عناصر دیگر مبدل شده است.  ای برای وجودبخشی به اشیاء وپهنه/مرزنما استحاله یافته و خود به زمینه

ای قرار اســـت، در حکم ابزار یا مادة اولیه« از»نمونی حرف اضـــافة جا انســـان غیر از مبدئیت که معنای پیشدر این

که در این رباعیات نقش « از»شــوند. بنابراین، معنای دیگر حرف اضــافة گرفته اســت که چیزهای دیگر از آن ســاخته می

 سازی دارد، ابزار و وسیله است. محوری در مفهوم

 هر ســـبزه که بر کنار جویی رســـته اســـت

ــه خواری ننهی ــا ب ـــبزه پ ـــر س  هــان بر س

 

ـــته  ـــتگویی ز لب فرش ـــته اس خویی رس  

ــبزه ز خاک لاله ــتکان س ــته اس رویی رس  

(110: 1379 )خیام،   

سیرپیما سبزه( از نقطه در این رباعی نیز م سر) ساختار برآورده که مغایر با قانو ای  ست. در این  ن و هنجار طبیعت ا

مفهومی، پهنه/ مرزنما دیگر طبیعت و جهان هســتی نیســت، بلکه انســان اســت؛ انســانی که در جهان طبیعت حکم نقش و 

ـــده که دیگر چندان  ـــه، خود به پهنه/ مرزنمایی تبدیل ش ـــت و در کانون توجه بود، در این نظام اندیش گذرنده را داش

ست. نقش غالباً کوچکگی ندارد و به پسزمینبرجستگی و پیش شده ا ست و امکانزمینه رانده  جایی و جابه تر از زمینه ا

به جا با  ما  نهحرکت دارد، ا که وجودی بزرگ جایی نقش و زمی عت  نه(، طبی نده و په ـــی )گذر تر دارد و برای تر و وس

سبزمینهپس شده و ابودن، منا شانده  ست، به حوزة نقش ک سان تبدیل به پهنهتر ا شی بر ن شده که طبیعت را چونان نق ای 

 خود جای داده است.

له که لا ـــتی   زاری بوده اســــتدر هر دش

می ین  م کز ز ــــه  نفش ب برگ   رویــدهر 

 

یاری بوده اســــت  ـــهر له ز خون ش  آن لا

 خالی اســـت که بر رخ نگاری بوده اســـت

(110: )همان  

ــابه روبرو در  ــیرپیما یا گذرنده )این رباعی نیز با فرمولی مش ــتیم. مس ــه و مرزنما/ پهنه ( لالهTRهس ــاخ بنفش زار و ش

(LMش سیرپیما و مرزنما موجب هنجارگریزی معنایی (، خون  ست. تغیر جایگاه نقش و زمینه یا م هریار و خال رخ نگار ا

وارة مسیرپیما در طرح شناسی شناختی مهم است، تنها مسیر و حرکت گذرنده/در این رباعیات شده است. آنچه در معنی

سوی رابطه ضافة مکانی نمابرداری میای که بهحرکتی نیست، بلکه چگونگی حرکت و کیفیت دو  شود، وسیلة حروف ا

دهد که حرکتی قسری و اجباری در این رباعیات، نوعی حرکت در مسیری را نشان می« از»نیز اهمیت دارد. حرف اضافة 

ست. این حرکت جبری از معک سان که گذرنده و متحرک و خوبی دریافته میشدن جایگاه نقش و زمینه به وسا شود؛ ان

بودگی و برجســـتگی مقام انســـان  آید و مکاتب دینی و عرفانی نیز بر این نقششـــمار میمثابة نقش در پهنة زندگی به به

شــود و منشــأ ای ســاکن میت تبدیل به پهنهای از حیانســبت به ســایر موجودات و حتی طبیعت تأکید دارند، در چرخه

عت قرار می های دیگر در طبی نابراینوجودی چیز نار طرح ،گیرد. ب فة در ک که حرف اضــــا آن را « از»وارة حرکتی 

( نیز از طریق همین حرف اضــافه فعال 102-132: 1398جانســون،  .وارة نیرو و پویایی )رککند، طرحســازی میمفهوم

رود که نتیجة جبری آن، استحالة شود، بر اساس نیرو و قدرتی پیش میبازنمایی می« از»وسیلة نی مسیری که بهشود؛ یعمی

 گیرد، بدین قرار است:ای شکل میوارهای که بر مبنای چنین طرحانسان به شیء یا عنصری از طبیعت است. استعاره

ستحاله» ستفرایند ا خیزد که در رباعیات البته این نیرو خود از منب  قدرت دیگری برمی«. شدگی، نیروی فیزیکی ا

 هایی چون فلک، روزگار، چرخ گردون و ... از آن تعبیر شده است: خیام و خیامی با نام
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تو من و  هلاک  هر  ب فلــک  چرخ  ین   ا

ــه  ــال ـــین پی ـــبزه نش  کش دیرنمــانــدبر س

 

تو  من و  ــه جــان پــاک  ــــدی دارد ب  قص

ـــبزه برون دمــد ز  ــا س خــاک من و توت  

(129 :1379، )خیام  

شود، برخلاف مقام انسان در مسیری است که عرفا از آن به معراج تعبیر مسیری که در آن انسان به شیء تبدیل می

گیرد که انسان را در هر حالت و ای قرار میشدن انسان به پهنه در این نوع تفکر، در مقابل اندیشه کنند. درواق ، تبدیلمی

شتگی را درمیای در نظر میام، گذرندهمق سانی و جهان فری سلوک، جهان طبیعت، جهان ان سیر  نوردد و به گیرد که در م

سان در تفکر عرفانی، گذرنده و طالبی است که در هر مقام، پهنه و زمینة معرفتی او عوض نقطة علیای وحدت می رسد. ان

ین مرتبة ادراک، حیرت است، اما این حیرت با حیرت فلسفی که در رباعیات شود و اگرچه در این سیر معرفتی، بالاترمی

شخص سخن می خیام از نام صد  سان در نظر میبودگی مبدأ و مق ست. معراجی که مولانا برای ان گیرد با گوید، متفاوت ا

ستحاله ضافة ا شعر خیام از طریق حرف ا صلسازی میمفهوم« از»ای که در  سیار فا ه دارد؛ یکی روی در عالم بالا شود، ب

 دارد و دیگری روی در عالم خاک:

ــر ــم ــا ق ــی ت ــن ــی ــراج زم ــع ــو م ــه چ  ن

ــا ــا ســـــم ــاری ت ــخ ــراج ب ــع ــو م ــه چ  ن

 

کر  ــا شــــ کی ت ل ک عراج  م چون  لکــه  ب  

ــی ــه ــا نُ ــی ت ــن ــی ــن ــراج ج ــع ــو م ــل چ  ب

(553-554:  4، دفتر 1393)مولوی،   

ست در ستیزانه نی شان  ؛حقیقت، تفکر خیام، تفکری کافرانه و معاد سیر عرفانی ن سان را در م مولانا تکامل روحی ان

شکلی دیگر بازمیمی سان و ادامة حیات آن را در بطن طبیعت به  شاندهد، ولی خیام تکامل جسمی ان دهندة  نمایاند که ن

آنچه از این  دهد که او از خاک ونگاهی به رباعیات خیام نشان می»ای او به جسم انسان پس از مرگ است. نگاه اسطوره

سألة  سطحی فراتر، م شة خویش دربارة زادن و مردن و ناپایداری حیات و البته در  شریح اندی شده، برای ت ساخته  صر  عن

 (.280: 1398)آریان، « کندکون و فساد عالم استفاده می

ه که از طریق حرف های حرکتی گذاشته شدوارهدر همة این رباعیات بار مفهومی شعر بر کلان استعارة سفر و طرح

سازی شده است. گفتمانی که از رهگذر این حروف اضافة مکانی بازنمایی شده است با توجه مفهوم« از»و « به  -از»اضافة 

ــیر نمابرداری )گذرنده( و زمینه به تغییر جایگاه نقش ــم )مرزنما/پهنه( و چگونگی مس ــتحاله و انتقال جس ــده، مفهوم اس ش

سان در یک ساحت وجود یابد. نقش حروف اضافه در این شناختی نیز راه میشناختی دیگر است که به ساحت معرفتان

شــناســانه اســت. حرکت از مبدأ به مقصــد با یک تغییر کلی همراه اســت و آن، رباعیات هم وجودشــناختی و هم معرفت

یافتة انسان هستند. ای طبیعت، شکل استحالههاستحالة انسان به گیاه، سبزه، کوزه و اشیاست. در این دیدگاه، اشیاء و پدیده

)ای آمده از عالم روحانی تفت( و در جســم به عنوان مقصــد و پهنة اول  در این حرکت، ســفری که از روح شــروع شــده

سام سان بار دیگر به عالم اج سم ان سفری دیگر این ج ست، در  شیء( به عنوان پهنه یا مرزنمای دوم منتقل  فرود آمده ا (

ــود.می ــر طبیعت را به عنوان گذرنده در نظر گرفتیم، می ش ــیاء و عناص توان با نمابرداری دیگری، در این نوع نگاه که اش

سی رباعیات آن سا شة ا سام را که اندی سفر به عالم اج سوب کرد. چگونگی این  ها را در حکم پهنه/مرزنمای دیگری مح

 د:گونه نشان داتوان در نمودار زیر اینخیام است، می

 مبدأ / پهنة اول: عالم روحانی

 مقصد/ پهنة اول: عالم خاک

 گذرنده/ مسیرپیما: روح انسانی 

 گذرنده/ مسیرپیما: روح انسانی
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 )در نمابرداری دیگر: مقصد/ پهنة دوم(: اشیاء و عالم طبیعت گذرنده/ مسیرپیما مبدأ / پهنة دوم: انسان

ـــ به از»سازی خیام با حروف اضافة در واق ، مفهوم دهد که شیء مورد نظر خیام وجود و مبدأیی ، نشان می«از»و « ـ

مستقل ندارد، بلکه مبدأ یا مادة اولیة آن، عالم انسانی است. پس این شیء در اندیشة خیام، دارای آگاهی و شعور است و 

شامل می ست. این حرکت علاوه بر حرکت مکانی، حرکتی زمانی را هم  شیء نی زمان به عنوان  ،زیرا ؛شودشیء بما هو 

شود. در این نگرش، شیء همان انسان و جسم انسان، همان سازی مییک امر ذهنی و انتزاعی بر اساس تجربة مکان مفهوم

ست و میان این دو، نوعی رابطة این ست. گذرنده از پهنة جهان عبور میشیء ا شده ا شکلی دیگر همانی برقرار  کند و به 

ستحاله می ست، با تفکر مبتنی بر لذت و این طرحیابد. ا شده ا شیء، بازنمایی  سان به  سیر حرکت ان وارة حرکتی که در م

سیاری از رباعیات با غنیمت ،زیرا ؛نگری خیام مناسبت داردحال صالت دادن به این نقد، بهشت و خیام در ب شمردن دم و ا

 آید: دست میدنیا بهسایر عوالم را نسیه دانسته و در نهایت، بهشت او در همین 

ــــد ــــت و حور و کوثر بــاش  گوینــد بهش

قی ــــا ــاد آن ای س ــه ی ــده ب  یــک جــام ب

 

 گویند کســان بهشــت با حور خوش اســت

بدار یه  ـــ قد بگیر و دســـت از آن نس  این ن

 

 جوی می و شـــیر و شـــهد و شـــک ر باشـــد 

ــــد ــاش ــه بــهــتــر ب ــــی  نــقــدی ز هــزار نس

(137: 1379، )خیام  

که آب انگور خوش اســـمن می تگویم   

ـــتاک ـــنیدن از دور خوش اس واز دهل ش  

(144)همان:   

ــیء را نه مفهومی تقلیلاز این زاویه می ــان به ش ــیر حرکت انس حلی  گرا یا کفراندیش، بلکه راهگرا، مادیتوان مس

سان در مقابله با مرگ و زندگی پنج تواند زندگی روزه در نظر گرفت که با لذت بردن از آنچه در اختیار دارد، میبرای ان

ای به آرامش برســاند و ترومای ناشــی از اندیشــیدن به مرگ  و کوتاهی زندگی را اندکی جبران تراژیک خود را لحظه

 نماید. 

ـــیر از مفهومتا این بة « از»و « به -از»ســـازی حروف اضـــافة جا دو تفس ئه کردیم که یکی جن ـــعر خیام ارا در ش

شناختی تغییر جایگاه کشید و دیگری بُعد معرفتان و آفرینش را به پرسش میوجودشناسانة زتدگی و فلسفة وجودی انس

سوی رابطه )گذرنده( و مرزنما نقش شده بود، به نمایش ای که به)پهنه( را در دو  ضافة مکانی نمابرداری  سیلة حروف ا و

در شعر خیام که انسان را « ستزندگی، سفر ا»وارة تصوری حرکت و نگاشت استعاری گذاشت. تفسیر سوم از طرحمی

ـــوبژگی در جایگاه پهنه/مرزنما یا ابژگی قرار می های دهد، رویکرد و نگاه انتقادی خیام به گفتمانبه جای فاعلیت و س

: 1397صـــادقی ســـمرجانی و یحیائی،  .غالب روزگار خود در مواجهه با گفتمان مغلوب خرد و خردورزی اســـت )رک

زیســت. با روی کار آمدن ســلجوقیان در نیمة دوم قرن دوم قرن پنجم و ابتدای قرن شــشــم می (. خیام در نیمة127 -144

ـــفه و عقل یونانی، بی ـــة اعتزالی و مخالفت با فلس ـــعری بر اندیش ـــدن جایگاه خردمندان و پنجم و غلبة تفکر اش ارزش ش

ـــیه رانده ـــتگان به جای عالمان و به حاش ـــایس ـــدن حکیمان و هنرمندان متفکران و جایگزینی جاهلان و ناش )وارونگی  ش

گونه اشعار رسد اینورزی و خرد و علم، روی در محاق کشد. به نظر میفرهنگی( در این روزگار موجب شد که اندیشه

شکیل می شعر او را ت ست، بلکه نقد خیام که زمینة غالب  ستی و الهیات نی سة اعتراض علیه نظام ه صرفاً نوعی تئودی دهد، 

 کنند.بینند، خاموش میصر خود است که هر کجا خرمندی یا شعلة خردی میجامعة ع

ورزان جامعه را با استعارة در زیر خاک رفتن شدن و سرکوبی خردمندان و اندیشه رانده شدن، به حاشیه خیام کشته
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ستن، مفهومو از خاک آن شتهها گیاه ر صورت ک ست. خردمندانی که حتی در  سرکوبی نیز مایة  سازی کرده ا شدن و 

ستند. به عبارتی دیگر، خردمندان و عالمان جامعه در حکم پهنه/مرزنمایی قرار می ستی و حیات جامعة خود ه گیرند که ه

صر طبیعت و جامعه از آن شأت میوجود عنا ستعاری واقعی گیرد. با چنین نگاهی، مرگها ن شدن( و ا شته  سرکوب  )ک (

ـــیه رفتن( ـــدن و به حاش ـــه ش ـــت، بلکه آنپایان زندگی خردمندان و اندیش ـــی و ورزی نیس ها پس از مرگ نیز اثربخش

ــی دارند. این حیاتحیات ــعلة خرد آنبخش ــی ش ــی خردمندان پس از خاموش وارة ها در رباعیات خیام در قالب طرحبخش

ست. شده ا شان داده  صر طبیعت ن شیء و عنا سان به  ضافة مکانی عامل زبانی این بازنم حرکتی ان «  به»و « از»ایی، حروف ا

صری از طبیعت را می شیء یا عن سان به  ستحالة ان ستند. این تبدیل و ا ششـم ه صنعت فرهنگ در قرن پنجم و  توان نقد 

حقیقت عقلانیت گشته است. مینوی در مقدمة  جانشینِ، ابزاری دانست که در آن عقل و خرد واقعی منکوب شده و عقلِ

خود را به حکمت و ســیاســت ایران باســتان و تلاش   دارد که خیام در کتاب نوروزنامه، تمایلذعان میکتاب نوروزنامه ا

شان داده استبرای واداشتن سلجوقیان به بی دربارة این که دولت »بیست و پنج(.  :1385) آزاری و دادگری و شجاعت ن

گران فلسفی برخورد سیاسی دولت سلجوقی با اندیشهولی از  سلجوقی با خیام چه برخوردی داشته، گزارشی نشده است

وی با آگاهی از شــرایط ســیاســی موجود با زیرکی خود را از دایرة قدرت [ ...] توان از نتیجة این برخورد اطلاع یافتمی

شمان تیزبین خود نظاره شید؛ اما با چ شمندان بودکنار ک سلجوقی با دیگر اندی سمرجا «گر برخورد دولت  صادقی  نی و )

ـــیء قرار میچنین جامعه. در (135: 1397یحیائی،  ـــان در حکم ش ای ندارد. گیرد که هیچ اراده و اختیار و آگاهیای انس

واره شــدگی تواند نقدی بر جامعة قشــری، ظاهرگرا، ابزاری و شــیءحرکت اســتعاری انســان به شــیء در تفکر خیامی می

که پیرامون معنای سـرنمونی آن که مبدئیت و « از»عانی اسـتعاری حرف اضـافة یکی از م ،رودورة سـلجوقی باشـد؛ از این

 رساند، شکل گرفته است، ابزار و وسیله است. منشأ را می

بنابراین تبلور زبانی مفاهیم بنیادینی چون تردید و حیرت فیلســوفانه و وجودشــناختی دربارة انســان و جهان هســتی، 

سطوره صر خانگاه ا سلجوقی، توجه علمی به عالم ماده و خاک ای خیام به عن صر  ک، اعتراض علیه گفتمان خردگریز ع

اندیشی عرفانی و توجه صرف به عالم روح و جهانِ دیگر، بیشتر از طریق ساختار معنایی حروف اضافة در مقابل متافیزیک

ـــ به» شود و وسیلة این حروف اضافه انجام میای که بهو نمابرداری منحصر به فرد و متفاوت از دو سوی رابطه« از»و « از ـ

 )نقش و زمینه( در این رباعیات، صورت گرفته است.  تغییر جایگاه گذرنده و پهنه

 نتیجه (5

کند. در این پردازد و زبان را بخشی از توانایی عمدة شناخت انسان تلقی میشناسی شناختی، به مطالعة معنای زبان میمعنی

ها سازی و درک پدیدهشوند و در مفهومای زبانی و دستوری در ساحتی معنایی و مفهومی توصیف میهرویکرد همة مقوله

شدة  نقش مهمی در ادراک بدنمند و جسمانی های دستوری کهکنند. یکی از مقولهو مفاهیم انتزاعی نقش مهمی ایفا می

کنند، از مفاهیم شناختی هیمی که این حروف اضافه بیان میها و شناخت ما دارند، حروف اضافة مکانی هستند؛ مفااندیشه

شناسی شناختی گیری از رویکرد معنیرو توصیف و تحلیل معنایی حروف اضافه در متون ادبی با بهرهاولیة ما هستند؛ از این

سازی هر گوینده را از جهان تواند نحوة مفهومبندی و... میهای تصوری، شکل و زمینه، مقولهوارهو مفاهیمی چون طرح

های شعر فارسی، حروف اضافة مکانی نقش ها در ساحتی بهتر تبیین نماید. در جهان شعری خیام و خیامانهها و اندیشهپدیده

در ساخت جهان « به»و « از»ای در ایجاد جهان استعاری شعر دارند. از میان این حروف اضافه، دو حرف اضافة کنندهتعیین
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سازی و اند. این دو حرف اضافه در قالب دو الگوی زبانی به مفهومشده ندیشة خیام و سبک شخصی او بیشتر برجستها

و به  وارة تصوری حرکت را شکل دادهطرح« به»و « از»اند؛ در یک الگو حرف اضافة بازنمایی تجربة خیامی پرداخته

در رباعیات خیام، هدف و مقصد « به»کند. معنای سرنمونی را نمابرداری می مسیری از مبدأ به مقصد« به -از»صورت آمیزة 

عبارتند از: عل یت، مکان و  اند و با معنای اصلی، تناسب دارند،است و معانی استعاری که پیرامون این معنی شکل گرفته

بیشتر از سایر « هدف و مقصد» یموقعیت، هدف، اختصاص و مالکیت و گستره. از میان این معانی، بسامد معنای سرنمون

در شعر خیام، همان مبدئیت و نقطة شروع مسیر و معنی سرنمونی « از»معانی استعاری این حرف اضافه است. معنی سرنمونی 

سازی خیام در این الگوسازی، این است که خیام زندگی انسان ، مقصد و هدف است، اما تفاوت مفهوم«به» حرف اضافة

ک مسیر نمابرداری کرده است که مبدأ و مقصد آن برخلاف مسیرهای فیزیکی، مشخص و روشن نیست. را در استعارة ی

کرانه است. دهند که آغاز و انجام آن نامشخص و بیای را شکل میدو سوی رابطه« به -از»در چنین مسیری، حروف اضافة 

حلی که خیام برای غلبه  شود. راهحیرت و سرگردانی می ای نامشخص، گرفتارانسان در این مسیر به عنوان گذرنده بر پهنه

این تفکر  ،شمردن دم، لذت بردن از لحظه و خوشباشی است. درواق  دهد، غنیمتبر حیرانی و سرگردانی او ارائه می

ا در مسیری ای نامشخص ربازنمایی شده است که پهنه« به -از»ای دو حرف اضافة وارهاپیکوریستی از طریق شکل طرح

 گیرد. کند که انسان در حکم گذرنده یا مسیرپیما بر آن قرار میتصویر می

نمونی این گیرد. معنای پیشصورت می« از»سازی اندیشة خیامی تنها از طریق حرف اضافة در الگوی دیگر، مفهوم

ن اندیشه، انسان دیگر گذرنده نیست، بلکه در حرف اضافه در این الگو از مبدئیت به ابزار و وسیله تغییر کرده است. در ای

سیلة او متولد میحکم پهنه شیاء و طبیعت از او و بو ست که ا سرنمونیای ا سازی، در این مفهوم« از»شوند. درواق ، معنی 

ــکل گرفته ــعاعی که پیرامون این معنی ش ــت و معانی ش ــیله، اند، عبارتند از: عل یت، ابزار و ومبدئیت و آغاز حرکت اس س

سرنمونی  ستعاری معنای  سط ا صل ب شمولیت، منب  و مصدر. همة این معانی، حا ست و این معنای پایه« از»کل یت،  ای در ا

از دیگر « ابزار» معنای استعاری و« مبدئیت»همة این معانی حضور دارد. از میان این معانی استعاری، بسامد معنای سرنمونی 

پویایی  -وارة نیرووارة حرکتی، طرحجا غیر از طرحدر این خیامی تناسب و هماهنگی دارد.معانی بیشتر است که با اندیشة 

ستعارة شود که زمینهنیز فعال می سان به شیء، نیروی فیزیکی است»ساز ا ستحالة ان باشد؛ یعنی این حرکت، حرکتی می« ا

سان  ست. روند تکاملی جسم ان ست که گریزی از آن نی سری ا شیاءجبری و ق  پس از مرگ و ادامة زندگی آن در قالب ا

 و تغییر معنی سرنمونی آن و تبدیل گذرنده« از»ای حرف اضافة واره)کوزه( و گیاهان در اندیشة خیام از طریق شبکة طرح

انســان، )پهنه( و تولد اشــیاء از جســم  بودگی انســان به زمینه ســازی شــده اســت. تغییر نقش)زمینه( مفهوم )نقش( به پهنه

ای باشــد که شــدن دین، فرهنگ، هنر و خرد در جامعه کنندة دیدگاه انتقادی خیام نســبت به روند شــیءوارهتواند بیانمی

 زیسته است.خیام در آن می

 تعارض منافع

 طبق گفتة نویسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض مناف  است.  
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